
 ( ۶۱معرفة المهدی )جلسه 

ای راجع به ماه شعبان سوره مبارکه اعراف را بیاورید، قبل از اینکه بحث معرفة المهدی را بگویم، یک نکته   ۱۵۸صفحه  

« شعبان، شعبان است. به   نَ مُؤمِنی 
ْ
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ُ
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َ
َ شعبان ما سُمّی

َّ
دلیل اینکه المعظم عرض کنم. آمده است که »اِن

ن در آن تشعب پیدا می ها،  کند، ارزاق مادی و معنوی. بعضن از ما فکر کردیم فقط آنچه مهم است در این بحث ارزاق مومنی 

شود. این هم  ای است که تنظیم شده و برای مجلس فرستاده می های قدر است؛ در صورتی که این شبیه لایحه بودجه شب

ن  ن می طور است. یعنن درست است که  همی  کند، اما  دهد و مقداری دستکاری میها را تغیی  میکند و ردیف مجلس بالا و پایی 

هاتی ستاره 
ن هاتی ردیف پیدا کرده و همه اینخود این که در لایحه چه آمده است، چه چی 

ن ها، و چه عددی دار شده، چه چی 

کنند. می نیست که خیلی آن را دستکاری    جوریمجلس این  در   اند، این خودش در لایحه بودجه مهم است و آنجا گذاشته

 صد برابر کنند یا یک کنند، نه اینکه نکنند، ولی اینمی
ً
کنند. اگر قرار است  صدم کنند، از این کارها نمّ جوری نیست که مثلا

، ردیف   دار شود، از ردیف دار یا ستاره یک ردیفن
ً
ون بیاید، این در خود لایحه باید اتفاق بیفتد. معمول  در مجلس اتفاق  ها بی 

، یعنن آن لایحه را در شعبان مینمّ  ن لایحه بودجه است به عبارتی  در ماه مبارک رمضان افتد. شعبان، ماه بسیی
ً
بندند تا بعدا

ها، ولی خود شعبان مهم است، ما شعبان را خیلی جدی قلمداد نکردیم. ماهی که  در حقیقت دستکاری شود و تقدیرات و این 

وَان«به هر جهت طرف می 
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وَان« شعبان المعظم نرسد، باید به او شک کرد  
ْ
ض حْمَةِ وَ الرِّ    که چطور زیر باران خیس نشده، یعنن کسی که به »رَّ
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ض حْمَةِ وَ الرِّ  کاملا پوشیده شده. و شعبان محاط شده با این »رَّ

ن صلوات،  می خواهم عرض کنم که ماه شعبان المعظم را خیلی باید جدی گرفت برای ورود به ماه مبارک رمضان. و خود همی 

ن صلوات است دیگر، نه صلوات شعبانیه فقط، کلا صلو  ین اذکارش همی 
تنها دعای تضمینن مستجاب،  چون  ات.  یکی از مهمیی

، دعای برای قله   ین دعاست، با اینکه دعا برای خودمان نیست، دعا برای قله است به عبارتی ن صلوات است، و مهمیی همی 

 به دامنه می 
ً
ی هم که بخواهد به دامنه برسد، ناچار باید از قله به دامنه برسد.   ،رسد حتما ن ن آیه معروف سوره   و هر چی  همی 
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بارد، شما  می رکه احزاب که صلواتش را در دلتان بفرستید، این است دیگر: »إِن
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َ
شما بیایید در دامنه تا از قله   بیایید تسلیم شوید و بیایید در این دامنه. »يَا أ

ین   ی محال است که به دامنه برسد مگر اینکه از طریق قله به دامنه برسد. و از این جهت، مهمیی ن به دامنه برسد، وگرنه چی 

 دعا برای خودمان نیست. دعا برای پیامی  دعاتی که کسی می 
ً
و آل پیامی    تواند برای خودش بکند صلوات است، با اینکه اصلا

ین دعا است. فقط ما باید بتوانیم تسلیم شویم، بیاییم به سمت دامنه که از قله به هر جهت  ا ست. دعا برای قله، مهمیی

انمی ن ترین دعاهای موجود  رسد. لذا یکی از مهمکه ما چه مقدار ظرفیت در این دامنه پیدا کردیم، به ما می   این  ریزد، و به می 

ن  ین دعایش همی  . لذا خیلی خوب است که در این ماه انسان خیلی است   باشد دیگر، دعای صلواتاین عالم، شاید مهمیی

 صلوات بفرستد. 

ت هود. حالا ربطش به بحث معرفة المهدی را  ۶۵از آیه    ۱۵۸صفحه   پیامی  بزرگ الهی است به نام حضن ، داستان یک 

ت هود با این که پیامی  اولوالعزم نیست، دو سوره به نامش هستمی . یکی سوره هود، یکی سوره احقاف.   گویم. حضن
ً
تقریبا

ت هود در آن ری ن  گزار  سوره احقاف هم منطقه جغرافیاتی بوده که حضن ت هود، برای همی  اری که حضن ن رْ  »آنجا  و شین
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به  أ نسبت  بدانید، محبت  مقدمه  به عنوان  دوباره  باز  هم  را  این  است. شما  «  انبیاء لازم 

توانید به محبت پیامی  و آل پیامی  برسید، مگر این که از طریق انبیاء برسید. این نکته مهم است. شما به سمت قله  نمّ 

توانید حرکت کنید، مگر اینکه در دامنه حرکت کنید. اگر این مقدار در معراج، صحبت پیامی  است با انبیاء مختلف و  نمّ 

ا« پیامی  شاهد  بیاء مختلف، و درسی که انبیاء مختلف به آدم میعشق نسبت به ان
ً
هِيد

َ
ءِ ش

َ
لَ
ُ
ٰ ؤ
َ
ٰ ه

َ
 عَلی

َ
ا بِك

َ
ن
ْ
دهند، این که »وَجِئ

 نمّ
ً
توانید وزنه محبنی پیامی  را بزنید، مگر اینکه وزنه محبنی انبیاء دیگر را بزنید. یعنن  بر همه انبیاء دیگر است، شما مستقیما

خوانید، خب یک داستان از یک نن  خواندید  جود پیامی  هستند. اینجوری نیست که شما یک داستان میهای و ها دامنهاین



ن است که بسیاری از فیوضاتی که خود   . برای همی   اینجوری. نه اینجوری نیست، شما باید عشق بورزید به آن نن 
ً
دیگر، مثلا

ت عیسی می  بدهند، به حضن ائمه بخواهند  و  به شمانبیاء  ت خضن میا می دهند  به حضن به شما می دهند،  به  دهند  دهند، 

دهد، امام زمان دارد  دهد، آن امام دارد می دهند. یعنن آن فیض را آن امامزاده نمّ دهند که به شما می ها حواله می امامزاده

ت ابوالف دهد. عشق ورزیدن به امامزادهدهد به امامزاده به شما می دهد، منتها می می ی،  ها، به حضن ضل العباس، به زینب کی 

ها مجاری فیض خدا هستند، و مجاری فیض خود آن  این هستند،  های واجب التعظیمّ که  به سید الکریم، به این امامزاده 

ن دارند و شما نمّ  گفتم که سوره مریم را کسی  توانید، من یک موقعی میاسماء بالاترند. اسماء هم نسبت به همدیگر بالا و پایی 

ت عیسی میادمان کن . نه، شما  شود! گفت می د بر سرش، که حالا در روایت هم هست، از اصحاب حضن
ً
خواهم نشوم اصلا

ت عیسی بشوی که بعدا از اصحاب پیامی  بشوی. شما نمّ  ت  حق ندارید، شما باید از اصحاب حضن تواتن از اصحاب حضن

 . ء هستند ها مجاری اسما عیسی نشده، بروی از اصحاب پیامی  بشوی. لذا این 

عُوهُ بِها« شما آن بالا را می
ْ
اد
َ
ٰ ف َ حُسْنن

ْ
سْمَاءُ ال

َ ْ
ِ الِ

َّ
«  این که دارد »وَلِلَّ ٰ حُسْننَ

ْ
سْمَاءُ ال

َ
عُوهُ بِها« به این »أ

ْ
اد
َ
خواهید بخوانید. »ف

ن ها اسماء جزت  باید بخوانید. این  ةٍ بِ تر و پایی  مَّ
ُ
لِّ أ

ُ
ا مِنْ ك

َ
ن
ْ
ا جِئ

َ
يْفَ إِذ

َ
ك
َ
ا«  تر هستند که »ف

ً
هِيد

َ
ءِ ش

َ
لَ
ُ
ٰ ؤ
َ
ٰ ه

َ
 عَلی

َ
ا بِك

َ
ن
ْ
هِيدٍ وَجِئ

َ
ش

ت هود شدن، این خودش جزء کارهای لازم   ت هود و اصحاب حضن ت هود بشوید، عشق به حضن شما باید از اصحاب حضن

ن این مقدار داستان انبیاء را چه کردند، و شما توجه کردن، ممکن است شما به دلیل ارتباطتان به حضن  ت  ماست. برای همی 

ت هود می  . هود، یک سری فیوضاتی را خدا از طرف حضن . مسی  را بسنی به عبارتی و خلاصه   خواهد به شما بدهد، شما بسنی

خواهد  گویند استغفار کنید. استغفار همینجوری است. شما باید یک ظرفن را پاک کنید، چون یک فیضن می مثل اینکه می 

ن بشود بعد خورشت را  اید که در ظرف ماست نمّ را دیده آید. خورشت  بیاید، منتها در ظرف ماسنی نمّ ریزند. اول باید تمی 

د،  ریزند. لذا عشق به همه انبیاء باعث میریزند، در ظرف مربوطش میمی شود که انسان در معرض همه گونه فیضن قرار بگی 

اوقات می  ارتباط گاهی  به شما بدهند. شما هیچ  ت عیسی  از طریق حضن ندارید که  خواهند یک فیضن  ت عیسی  با حضن  

دیگری به  طریق  دانید، به عبارتی سیمت قطع است. حالا ممکن است آن فیض را از  بخواهید آن فیض را دریافت کنید. می

ت خضن به   که  ستهم هشما بدهند، اما ممکن  ت عیسی به شما برسد، از طریق حضن ندهند. این قرار است از طریق حضن

ای دارند. کما اینکه شما  ها، هر کدام یک قاعدهها و مجاری فیض برخيا به شما برسد، لذا فیض   شما برسد، از طریق آصف بن

« دیگر، بالاخره مجاری  گویید »یا منتقم جبار« میزنید؟ نمّ شوید، کدام اسم خدا را صدا می وقنی مریض می  گویید »یا شافن

ماء مختلف دارند و ارتباط با اسماء مهم است. این یک نکته  ها هم اسآید. این ها از طریق اسماء مختلف می اسماء و فیض 

گویند. این را به عنوان مقدمه  هاتی که از انبیاء میبازی با انبیاء نیست. این داستانمهم است کلا در بحث انبیاء. لذا خاطره 

ت هود یاد کنم، معلوم باشد جایگاه ایش گفتم که وقنی می قائم دوم،   ان چیست. به عنوانخواهم به عنوان قائم دوم از حضن

 قائم اول. 

خواهم اینجا عرض کنم، قائم اول خود  ای را می قائم یک اسمّ است، چون نزدیک به ایام نیمه شعبان هستیم، یک نکته

، اسم شخص نیست. در روایات ما  ت نوح بود. قائم یک اسم جنس است به عبارتی اسم جنس است، یعنن چه؟ یعنن   حضن

ن این کار را  شود، یک نفر منج  میهای کدورتی که ایجاد میپس از دوره  ن کند، و با این تمحیص و تمیی  آید که تمحیص و تمیی 

ن بروند. باز دوباره یک عده بکند که آن کساتن که در آن سمت تاری    خ ایستادند، آن  ای صالح بافی بمانند. داستان از ها از بی 

ت نوح را که شما می ت آدم  این قرار است که داستان حضن دانید. وقنی به آن فلاکت و فضاحت دچار شدند، از آن اول حضن

آید،  شود یک منج  می آید به نام نوح. بعد از اینکه اوضاعتان خراب میمژده یک منج  داده بود که بعد از من یک منج  می

ها را بگویند، حنی  آید، نوح نامی است، اصرار هم داشتند که اسم این منج  می  شود. یککه بعد از من اوضاعتان خراب می

 
 

ت هود یک نکته ها را بگویند، که من الان میهای ظاهری این ویژگ ای را بگویم. و خب، آن اتفاق افتاد و  خواهم درباره حضن

ن بودند. اما بالاخره تا دنیا دنیاهمه  که ماندند در عالم، مؤمنی 
تواند بیفتد. باز دوباره از همان ست، این اتفاق میی کساتن

، و دنیا است و این حق   وع کردند به کار کردن، شد مستضعف و مستکی  ، یک عده سرر ن را خورد، دوباره جامعه به  آن  مؤمنی 



ت نوح که به نوح آمد و آن اتفاق افتاد. نوح وقنی که لحظات وفات ایشان شد، ب ه قائم دوم  افتضاح رفت. و باز دوباره حضن

 . خواهم بخوانم و بعدش هم این آیات را بخوانیمارجاع داد که قائم دومی به نام هود خواهد آمد. که حالا من این روایت را می 

ت نوح، مردم را عادت داد که در جشنمنتها یک نکته  طرف این  ،  هایشانای داشت، این نکته را هم بگویم، ببینید خود حضن

 عهدنامه وصاو آن طرف  
 

های هود که قرار است بیاید چه کار بکند، مدام  یت را بخوانند و مدام بگویند »هود، هود«. از ویژگ

 
 

ت هود بگویند و بگویند هود کیست و قرار راجع به هود صحبت کنند. و صرف جشن برگزار نکنند، بلکه از ویژگ های حضن

باشند برای آمدن هود به عنوان قائم دوم، منج  دوم. این یک  است بیاید چه کار بکند، این را مدام بگویند، که مردم آماده  

ن است که آن جماعت هفتاد و چند نفری که به نوح ایمان آورده بودند، خود قرآن این را نشان می ی است، برای همی  ن دهد  چی 

که فاصله هود با نوح  دهد که به یک جماعت چهار هزار نفره رسیدند. با این  دهم. قرآن نشان میکه حالا به شما نشان می

چندان زیاد نیست، چهار نسل بیشیی با همدیگر فاصله ندارند. تعداد زیادی به هود ایمان آوردند. البته باز دوباره همان اتفافی  

ن شد و این ت  ها رفتند. بالاخره عذاب شدند و این که تمحیص شد و تمیی  باز دوباره منج  سوم وعده داده شد، حضن ها. 

، در روایت هست که اینصالح. مدام م ، منج  تی خواهد آمد، اینجوری است، با این  ها به همدیگر کد می نج  دادند که حضن

 
 

، حنی ویژگ
 

جوری است، و منج  بعدی، قائم بعدی همینطور، این اتفاق همینجوری  گفتند چهاش را می های ظاهریویژگ

ت مهدی که آنجا دیگر آن تمحیض و تمحی تا  افتد  می ای  ص اصلی و کامل، و بدون اینکه بخواهد منج  یا قائم بعدیقیام حضن

ن بود، که خلاصه می افتد. اتفاق بیفتد، در آنجا اتفاق می خواهم بگویم، چون این  حالا این آیات را نگاه کنید. این هم مال همی 

ت مدام دست به دست می  وصایتعهد  ت هود  آورند، با تو ایمان می هود شده، تعداد کساتن که به حضن جه به اینکه با حضن

ت نوح  چهار نسل فاصله دارد، می  ی از سام ادامه پیدا کرد.    ۴دانید که از حضن تا پسر ماند، حام و سام و یافث، نسل پیامی 

هود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح بن لمک بن  شود  میهود هم هود بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح است.  

 این است. شیث بن ادم، شجره نامه   متوشلخ بن اخنوخ بن
ً
آید.  آیات قرآن را نگاه کنید، همیشه هود پس از نوح می  شان عملا

 
ً
 آیات مشخص است که هود بعدیِ نوح است.  در  کاملا

 یک خرده بیشیی صحبت می هاتی صرفا می به یک تفاوت  ۱۵۸صفحه 
ً
را نگاه کنید. نوح   ۵۹کنیم. آیه خواهم اشاره بکنم. بعدا

وْمِهِ« این سال کردیم و این را ار 
َ
 مِنْ ق

ُ َ
مَلَ

ْ
الَ ال

َ
ها در قوم نوح گفتند که  گویم. این چهره در مقابل آن یکی هود به شما می را ها »ق

« ما تو را در ضلال مبینن می  ٍ
ن لٍ مُبِی 

َ
لَ
َ
ی ض ِ

 فن
َ
اك َ

ینَ
َ
ا ل
َّ
ینی ها هم آن بینیم. چهره »إِن ینی می هاتی که سلی   معنن سلی 

ً
دهد. اند. تقریبا

، سیاسی، رسانه های امروزی می حالا چهره  ی، سینماتی
، هین به هر جهت حرکت شود ورزسیر هایشان،  ای، فلان. کساتن که 

ن دلیل، همسران پیامی  هم به  فقط حرکت خودشان نیست. حرکت یک جماعنی است، جماعنی را حرکت می  دهند. به همی 

ینی  ، شما نگاه کنید عنوان سلی  « اگر    ، دارد های پیامی  ِ
ن ی ْ
َ
ابُ ضِعْف

َ
عَذ
ْ
هَا ال

َ
اعَفْ ل

َ
ةٍ يُض

َ
ن ةٍ مُبَيِّ

َ
احِش

َ
نَّ بِف

ُ
ك
ْ
تِ مِن

ْ
ِّ مَنْ يَأ ی ن ِ

َّ
»يَا نِسَاءَ الن

کند. این دو برابر هم منظور دو برابر نیست، یعنن چند برابر. بسته به جایگاهتان، شما خطا بکنید، خدا دو برابر حساب می

گویند سه نقطه شب دراز  که حرکت خودشان، ما آخوندها همینجوری هستیم. حالا میبسته به خطاهایتان. و کلا کساتن 

 شما 
ً
اد محسوب نمّ جزء    است، فعلا ن اد محسوب بشوید و آخوند  آدمی  ن شوید، جزء فرشتگان هستید. ولی وقنی جزء آدمی 

 به شما نگاه میبشوید و این 
ً
گویند  یند حلال است، درست است، اگر نکنید می گو کنند. که اگر شما این کار را بکنید، می ها، واقعا

توانید بگویید من یک غلطی  شود و شما نمّ نه. یعنن خطای شما، و از آن طرف کارهای خوب شما، چندین برابر حساب می

ینی نمّ   کردم، چه ربطی به اسلام و دین دارد؟ نه ربط دارد.  می  در  گذارند، پیااینجوری است، خود پیامی  به عنوان یک سلی 

« اگر ما تثبیتت نمّ 
ً
لِيلَ

َ
ا ق
ً
يْئ
َ
يْهِمْ ش

َ
نُ إِل

َ
رْك
َ
 ت
َ
ت
ْ
 كِد

ْ
د
َ
ق
َ
 ل
َ
اك
َ
ن
ْ
ت بَّ
َ
 ث
ْ
ن
َ
 أ
َ
وْلَ
َ
کردیم، نزدیک بود یک مقدار کمّ تو  آن آیه هست که »وَل

مَمَاتِ« آن موقع ما پدر تو را در 
ْ
حَيَاةِ وَضِعْفَ ال

ْ
 ضِعْفَ ال

َ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ذ
َ َ
ا لِ
ً
، »إِذ آوردیم. چون  دنیا و آخرت در می  یک تمایلی پیدا کنن

ن اینپیامی  است دیگر، پیامی  که نمّ  ن  خدا خفتشان را می   ها که دیگر ، این گونه بروند تواند زیگزاگ برود، مسئولی  د، به همی  گی 

 راحنی نیست. 



ی   يْسَ ت ِ
َ
« نوح گفت »ل ٍ

ن لٍ مُبِی 
َ
لَ
َ
ی ض ِ

 فن
َ
اك َ

ینَ
َ
ا ل
َّ
« تا میخلاصه این ملَ اینجوری آمدند گفتند »إِن

ٌ
ة
َ
ل
َ
لَ
َ
ن که برقشان کردیم  ض آید پایی 

  و این 
َ
لَ
َ
ف
َ
هُ ۚ أ ُ ْ ی 

َ
ٰ هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك
َ
َ مَا ل

َّ
وا اللَّ

ُ
وْمِ اعْبُد

َ
الَ يَا ق

َ
ا« هود آمد »ق

ً
ود
ُ
مْ ه

ُ
اه
َ
خ
َ
ٰ عَادٍ أ

َ
رُوا  ها، »وَإِلی

َ
ف
َ
ذِینَ ك

َّ
 ال
ُ َ
مَلَ

ْ
الَ ال

َ
« »ق

َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
ت

وْمِهِ« علامه اینجا یک دقنی 
َ
  نکنمی  مِن ق

ُ َ
ینی بهبود پیوسته بودند. یعنن اینجا ندارد »مَلَ د مبنن بر اینکه اینجا یک سری سلی 

وْمِهِ« اینجوری گفتند، چون یک سری ملَ بودند که، چهره 
َ
رُوا مِنْ ق

َ
ف
َ
ذِینَ ک

َّ
 ال
ُ َ
وْمِهِ« »مَلَ

َ
ت  مِنْ ق هاتی بودند که دنبال حضن

ن بو هود رفته بودند. این  مدام تکرار شده بود. یک عده دنبال هود بودند، دنبال آمدن  وصایت    د که عهد ها هم به خاطر همی 

ها ها ملَای که از آن کفار بودند، این حرف را زدند. یک سری ملَای بودند که از آن جوری بودند، این هود بودند. چون این 

ت هود هم بودند. یعنن می   دنبال حضن
ً
ای را باید مدام بگوتی امام  این که شما جامعه  خواهم به شما بگویم اثر نبودند که اتفاقا

. یکی از  زمان کیست و برای چه دارد می  ن اتفافی آید. این را مدام باید به جامعه بگوتی که جامعه آماده باشد برای یک همچی 

زمان کیستحرف  امام  ما گفتند،  به  ائمه  است که  ن  همی  بزنیم  باید  ما  واجن  که  بکن  و   های  چه کار  است  حنی    ،د قرار 

شود که یک سری  خصوصیات ظاهری امام زمان، کیست و قرار است چه کار بکند؟ این عهد را مدام تکرار کردن باعث می

 آماده می 
ً
ت آمدند، این آدم کلا ی  شوند نسبت به این فضاها. و وقنی حضن ن ن چی   همچی 

ً
جوری نیست که همه بگویند ما اصلا

ت کیست و برای چه کاری می. نه، یکی از امور  ه بودیمرا نشنید ن کار است که شما بگویید حضن خواهم  آید. می تبلیعین جدی همی 

 به این موضوع تاکید کنم. 

ةٍ« نمّ ها پرروتر از قبلی این که  
َ
اه
َ
 فن سَف

َ
اک َ

ینَ
َ
ا ل
َّ
لةٍ« می ها »إِن

َ
لَ
َ
ی ض ِ

. این هم دلیل دارد، حالا  گویند »فن گویند تو خیلی احمفی

 می 
ً
ن حرفن می گو دلیلش را بعدا اش  زنند، حالا دلیلش هم خلاصه یم که چرا، به چه دلیل انقدر قوم هود پررو شدند که همچی 

«  این است: وقنی مدام در کارهای اقتصادی اینجوری می 
َ
ون

ُ
د
ُ
ل
ْ
خ
َ
مْ ت
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 مَصَانِعَ ل

َ
ون

ُ
خِذ

َّ
ت
َ
« »وَت

َ
ون
ُ
عْبَث

َ
 ت
ً
لِّ رِي    عٍ آيَة

ُ
 بِك
َ
ون
ُ
بْن
َ
ت
َ
شود »أ

 
ْ
ش
َ
ا بَط

َ
ارِينَ« اینجوری می »وَإِذ مْ جَبَّ

ُ
ت
ْ
ش
َ
مْ بَط

ُ
سازی. روی در باسنی هیلز و لواسان ویلاهای سر به فلک کشیده میشوی که می ت

ن می اینجوری که می  بدبی  انبیاء هم  به  مبارزه شوی، کلا نسبت  اقتصادی و  ات شدیدتر میشوی و  به لحاظ  شود. کسی که 

لِّ جامعه
ُ
« میای که به لحاظ اقتصادی، برود »بِك

َ
ون
ُ
عْبَث

َ
 ت
ً
سازد.  جوری می های سر به فلک کشیده این رود ساختمان رِي    عٍ آيَة

هاتی می 
ن دِ« این یعنن یک چی 

َ
بِلَ
ْ
ی ال ِ
هَا فن

ُ
ل
ْ
قْ مِث

َ
ل
ْ
مْ يُخ

َ
ی ل ِ
نی
َّ
عِمَادِ« »ال

ْ
اتِ ال

َ
 از سر فرحناکی و  به تعبی  سوره فجر »إِرَمَ ذ

ً
سازد، کاملا

 
 

« حالا  ایستد، نمّ این عالم. او در مقابل انبیاء حتما میگذرانه در  های خوش از سر زندگ
َ
ون
ُ
عْبَث

َ
 ت
ً
لِّ رِي    عٍ آيَة

ُ
تواند. حالا این »بِك

یم بد نیست، خیلی وقت   به خودمان هم بگی 
ً
مان تک باشد.  خواهیم تک باشیم. می ها ما میبعدا خواهیم اینجوری باشیم. منی 

ن تک. می گذاریم، تک باشد. سغذاتی که جلوی مهمان می ن را، این که  اختمان تک، ماشی  خواهیم در چشم بکنیم همه چی 

د، و آن روحیه استکبار است، روحیه استکباری که می خواهیم این کارها را بکنیم، این از یک روحیه سرچشمه میمی خواهد  گی 

« او اینجوری می 
َ
ون
ُ
عْبَث

َ
 ت
ً
لِّ رِي    عٍ آيَة

ُ
خواهد خیلی پرآوازه  ای به چشم بیاید. میخواهد در هر بلندیخودش را نشان دهد »ك

ای که این مدلی بشود، به خصوص در کارهای اقتصادی اگر اینجوری شود، دیگر  باشد. این کسی که اینجوری بشود، و جامعه

ن بد، نه، گاهی اوقات میزند همه انبیاء را می می رد برج و بارو  بینید داترکاند، نه اینکه آدم باید خانه بد داشته باشد یا ماشی 

ای از اصحابشان هست که گنبد و مناره دارد، خیلی باکلاس است.  شدند، دیدند یک خانهسازد. پیامی  خدا یک موقع رد میمی

 در یک جامعه
ً
؟ مثلا ت اخم کردند و رفتند. به طرف گفته بود این چیست که تو ساخنی جوری ملت دارند  ای که این حضن

ت او را تحویل گرفت. کنند، خب این چجلز ولز می  ! که زد گنبدش را خراب کرد، بعد حضن  یست تو ساخنی

ی  رود و بقیه هم میخواهم به شما بگویم که گاهی اوقات جامعه به این سمت می حالا می  ن پذیرند. اگر همه بخورند یک چی 

ارِينَ« یک موقع یک قاری بود، یک قاری خیلی کوچ مْ جَبَّ
ُ
ت
ْ
ش
َ
مْ بَط

ُ
ت
ْ
ش
َ
ا بَط

َ
ک و نوجوان، رسید به این آیه یک دفعه قطع  »وَإِذ

مْ«  دانم ظاهرا چشمانم یک جوری شد که دوتا میکرد، به او گفتیم چرا قطع کردی؟ گفت من نمّ 
ُ
ت
ْ
ش
َ
مْ بَط

ُ
ت
ْ
ش
َ
بینم. این »بَط

ارِينَ« وقنی که به بقکرد دارد دوتا می را دیده بود، فکر می مْ جَبَّ
ُ
ت
ْ
ش
َ
مْ بَط

ُ
ت
ْ
ش
َ
ا بَط

َ
، زورمدارانه و یه داری ظلم میبیند. »وَإِذ کنن

 انقدری میقلدری حق کارگر را نمّ 
ً
 کند، و باز برای تو کار کند. از کار او هیجی به دهی، یا مثلا

 
دهی که بتواند بخور و نمی  زندگ

نمّ  درمیخودش  پول  در می رسد. هرچه  تو  پول  روی  این می آورد   ، عبارتی به  اقتصادی که،  آورد  نحوه  همان  اقتصاد  شود 



ت هود، یکی از قصه ارِينَ« حالا کاری نداریم، خود قصه حضن مْ جَبَّ
ُ
ت
ْ
ش
َ
مْ بَط

ُ
ت
ْ
ش
َ
ا بَط

َ
های بسیار مهم  زورمدارانه این مدلی که »إِذ

 های مهم قرآن است. کنم. یکی از قصه دهم به پادکست، چون دارم ضبطش می قرآن است که حالا ارجاع می 

 که »  دارد نیم. در کمال الدین شیخ صدوق  این روایت را هم بخوانم و تمام ک
َ
يعَة

ِّ
عَا الش

َ
 د
ُ
اة
َ
وَف
ْ
 ع ال

ً
وحا

ُ
 ن
ْ
ت َ ا حَضنَ مَّ

َ
« وقنی  ل

وانش را فراخواند »لحظه ت نوح بود، شیعه را فراخواند، یعنن پی    های احتضار حضن
ٌ
يْبَة

َ
 بَعْدِي غ

ُ
ون

ُ
ك
َ
 سَت

ُ
ه
َّ
ن
َ
مُوا أ

َ
هُمْ اعْل

َ
الَ ل

َ
ق
َ
ف

وَاغِ 
َّ
هَرُ فِيهَا الط

ْ
ظ
َ
 ت

ُ
ائِمِ شوند. »افتد که در آن طواغیت ظاهر می« یک غیبنی اتفاق میيت

َ
ق
ْ
مْ بِال

ُ
ك
ْ
جُ عَن رِّ

َ
َ عَزَّ وَ جَلَّ يُف

َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
وَ أ

 
ٌ
ود
ُ
 ه
ُ
دِي اسْمُه

ْ
ارٌ آید به نام هود که » « یک قائمّ از ولد من می مِنْ وُل

َ
 وَ وَق

ٌ
ة
َ
 وَ سَكِين

ٌ
 سَمْت

ُ
ه
َ
« که چهره خیلی خوت  دارد،  ل

ی نه و وقاری دارد »سکی ِ
فی
ُ
ل
ُ
ی وَ خ ِ

فی
ْ
ل
َ
ی خ ِ

ی فن ِ
بِهُنن

ْ
لق خیلی شبیه من است، که این هم خودش یک نکته يُش

ُ
ای « به جهت خلق و خ

،  گویند می در فلسفه هم    را   شود. این بحثاش به مرورشبیه او می بندد، قیافه دارد، این را بدانید: کسی که به یک نن  خدا دل می 

د، رفته رفته قیافهچون بدن امتداد روح است های  شود. این شباهت اش شبیه آن نن  می . اگر کسی با یک نن  خیلی انس بگی 

لفی اتفافی نیست. این
ُ
م، همان طور که شنیدهخلفی و خ ن شوند،  گویند زن و شوهرها خیلی شبیه به هم می اید میها با یک مکانی 

 اش یواش شبیه همدیگر می زن و شوهرهاتی که مثلا خیلی همدیگر را دوست دارند، یو 
 

های روحی  شوند. این به خاطر ویژگ

 صبیح الوجه می گذارد. همان هاست که در جسمشان تاثی  میآن
ً
ن کاری  جوری که دارد که مثلا  معنویات یک همچی 

ً
کند، مثلا

وْ دهد می کند، شکل را هم تغیی   می
َ
ش
ْ
ذِينَ يَخ

َّ
 ال
ُ
ود
ُ
 جُل

ُ
ه
ْ
عِرُّ مِن

َ
ش
ْ
ق
َ
هُمْ« جلد در  . ذیل این آیه »ت وب  ُ

ُ
ل
ُ
مْ وَق

ُ
ه
ُ
ود
ُ
نُ جُل لِی 

َ
مَّ ت

ُ
هُمْ ث  رَب  َّ

َ
ن

افتد، به خاطر قرآن  پوست لزوما. نه، در حقیقت یک لیننی در بدن اتفاق می  به معنای  مقابل قلب به معنای بدن است. نه

، و یک تلائمّ اتفاق می
ً
کند، جسم روحاتن  پیدا می  وحنتر گویند  افتد، و جسم به اصطلاح میافتد، و تواففی اتفاق می مثلا

 فرض کنید می
ً
شود. حالا یک  شود، زورش متفاوت میجسم متفاوت میهای  حرکت   شود. جسم که روحاتن شود، حنی مثلا

جوری است، به شدت از  افتد، ما جسم و روح جدا نداریم. جسم امتداد روح آدم است. چون ایناتفاقاتی هم برای جسم می 

د. حنی روح مدد می  اش هر کاری هم  شود به دلیل معنویات. اگر چه بشود، قیافه تو دل برو و خوشگل می   مثلا   اش قیافه گی 

ه می بکند   در صورتش مشخص می تی 
 

گ  . شود شود، یک تی 

ي    حِ این که » هُورِهِ بِالرِّ
ُ
 ظ
َ
د
ْ
مْ عِن

ُ
اءَك
َ
عْد
َ
ُ أ
َّ
 اللَّ

ُ
عروفن که در قرآن هست  ها را بالري    ح، آن ری    ح عقیم م« که خدا أعداء آنوَ سَيُهْلِك
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الاخره  ره همان آش و همان کاسه، دوباره غیبت شد و بعد از اینکه ببا« باز دو ث

ت نوح،   وع کردند به داغون بازی، یعنن کنار حضن ن باز دوباره سرر همه داغون شدند، باز دوباره یک عده مؤمن ماندند و مؤمنی 

ت هود دوام آورده بودند این  افتاد، که دوباره  رسیدند به دنیا، این موضوع مجدد اتفاق میها. منتها وقنی دوباره می کنار حضن
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« . ن مسی  ن عهد  لص مما ذکرناتخفبعدش صالح آمد. صالح به عنوان قائم سوم و همی  ن این که  وصایت« این که گفیی ، گفیی

ایط ظهور است. نه توقیت کردن   ایط، سرر و وقت ایجاد کردن. نه، این که ما منتظریم. و باید بدانیم که آن امامی که قرار  سرر

 
 

شود؟ همه  هایشان چیست؟ زمان به چه اوضاعی تبدیل مید؟ اسمنهاتی دار است بیاید، چه کار قرار است بکند و چه ویژگ

در جشناین باید مکرر گفت.  است که  هاتی 
ن اینها چی  هها گفت،  بودند  ن  ها گذاشته  در جشنعهدهای وصایت  می  ها را 

ت نوح مدام در جشنمی و قائم و منج  را میخواندند، برای  هدهای وصایت  عهاتی که داشتند این  خواندند، به توصیه حضن

 لازمش را داشتند. 
 

ن آمادگ  همی 


